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  دهيچك
يـا  » نـدا «از نوع انشاء طلبي شمرده شده است و به صرف ذكر حرف » هاي نداجمله«در همه كتابهاي بلاغي عربي و فارسي 

در يك جمله، آن را انشاء طلبي به شمار آورده و داراي معاني و مقاصد » ندايي«و لحن  و يا وجود آهنگ» ندا و منادا«حرف 
شـود، نـدا اقسـامي دارد كـه     مبحث ندا در زبان، موضوعي قابل تأمل است و با بررسي شواهد مشخص مي. اندثانوي دانسته

دارد كه هم از جهت قواعد دستور زبـان   توان براي همة آنها حكم واحدي صادر كرد؛ زيرا هر كدام ويژگي هاي خاصينمي
در اين گفتار ابتدا اقسام ندا با تكيه بر دستور زبان فارسـي  . فارسي و هم از جهت مقاصد ثانوي نيازمند تأمل و بررسي است

ر گردد؛ سپس با توجه بـه بـا  شود و با توجه به ويژگي هاي هر يك پيشنهادهايي در اين تقسيم بندي مطرح ميبندي ميدسته
اسـت بـه پرسشـهاي زيـر پاسـخ      در اين مقاله كوشش شده . شودمعنايي هر يك دربارة مقاصد ثانوي آن نيز مطالبي ارائه مي

  .مناسبي داده شود
  آيد؟  رود همواره حرف ندا به شمار ميكه براي ندا به كار مي» ا«و » يا«، »اي«آيا حروفي مانند  -1
  براي منادا وجود دارد؟آيا در زبان فارسي اقسام متفاوتي  -2
داراي مقاصد ثانوي است يـا ايـن مقاصـد بـر اسـاس      » منادا«و » ندا«آيا براساس تعريف ندا در كتب بلاغي، همواره لفظ  -3

   شود؟ت پس از ندا مشخص ميجملا
  بلاغت، معاني، انشاء طلبي، جملة ندايي، ساختار دستوري، معاني ثانوي: اه واژهكليد 

  
  مقدمه 

هايي براي ندا با حروف مختلف  هاي ندايي براي طلب اقبال و توجه مخاطب تعريف شده و مثالهاي بلاغي، جمله از كتاب در بسياري
شود و گاه مقاصد بلاغي و اغراض خاصي دارد كـه در  ندا استعمال مي هي ندا در غيرها ذكر شده است كه گا در اين كتاب. آمده است

ي تستعمل صيغه ف«از اين معاني ثانوي با تعبيرهاي  البلاغه، و دررالادبمختصر، هنجار گفتار، معالمالتلخيص، مطول، هايي چون  كتاب
طـراز  هاي جديدتر چـون   ياد شده است و در كتاب) 112: 1363تقوي، (» ندا  استعمال ندا در غير«يا ) 172: 1350قزويني، (» غير معناه

در ندا گاه مقاصد بلاغـي و  «: گونه آمده است جليل تجليل و امثال آن، اين اني و بيانمععلوي مقدم و اشرف زاده،  معاني و بيان، سخن
و مانند ساير اقسام جمله براي آن معـاني مجـازي، مقاصـد بلاغـي يـا اغـراض       ) 114: 1382صادقيان، (» شوداغراض خاصي ديده مي
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-هاي معاني آمده  تفصيل در كتابكه مباحث مربوط به آن به... خاصي ذكر شده است؛ مثل بيان تحسر و اندوه، بيان تعجب، ملامت و 

  .است
با حرف ندا، طلب توجـه مخاطـب را   «: گونه آمده است هاي انشايي اينشميسا در ذيل بحث جمله معانيدر اين ميان، تنها در كتاب    

). 136: 1379شميسـا،  (» ي پرسشـي و امـري اسـت   ها، اما معمولاً ندا در جمله...شود كنيم و ندا در همة جملات ديده ميبه خود مي
ندا حكم مخصوصي نـدارد و  «: هاي ندايي برداشت شود، آورده استشميسا سپس در خصوص مقاصد ثانوي كه ممكن است از جمله

  ).همان(» توان در مورد جملاتي كه مشتمل بر حرف نداست ذكر كردمعاني مجازي هر سه نوع جمله را مي
هـا انـواعي   هاي ندايي، در ميان اين جملـه توجه است، پس از بررسي جمله ه نسبت به ديدگاه ديگران جديد و قابلگرچه اين ديدگا   

  .شود كه از ديدگاه دستور زبان و نيز گاهي از جهت مقاصد ثانوي كاملاً متفاوت استديده مي
  

  منادا در دستور زبان فارسي 
 -انـوري (پذيرد هايي كه اسم مي هاي دستور، گاهي به عنوان يكي از نقش كه در كتابيكي از مباحث دستور زبان فارسي است » منادا«

و گاه در ) 77: 1382و خانلري، 331:1375شريعت،(ها جمله و گاه در بحث اصوات يا شبه) 44: 1378و پنج استاد،  120:1375گيوي، 
و الفي كه به آخـر  » يا«، »اي«منادا حروف نداست؛ مانند هاي آشكارترين نشانه. مطرح شده است) 126:1384خيامپور، (مبحث حروف 
  .نيداري است، تغيير آهنگ كلام است7اي شنشانة ديگر تشخيص آن نيز كه البته نشانه. شوداسم الحاق مي

  :تعريف منادا نزد دستوريان بر چند محور زير استوار است
  .اي علي: اسمي است كه مورد خطاب قرار گرفته است -1
 .اي گل: دهندكردن نيست، منادا قرار ميخطابشخص را كه قابلغيرگاه  -2

شود و تغيير آهنگ كـلام  اين نشانه گاه حذف مي. را به همراه دارد» و الف...اي، يا،«نماي  معمولاً منادا يا جملة ندايي نشانه يا نقش -3
 .كنداز آن نيابت مي

 . اي خداي مهربان –اي خدا : منادا ممكن است ساده يا مقيد باشد  -4

 .گرددگاهي منادا حذف مي -5

  :نمايانداجمال مي هاي دستور به وجوه مختلف تعريف منادا را در برخي كتاب) 1(جدول 
  

نام كتاب و 
  نويسنده

  تعريف منادا

هاي  نشانه  
  اي،يا،ايا،تكيه

اسم 
  بودن 

شخص  غير
  بودن

حذف منادا 
مثلاً آن (

  )كه

ساده يا 
مقيد 
  بودن 

در حكم 
جمله 
بودن 
  منادا

حذف 
  حرف ندا

منادا 
قرار 

گرفتن 
  ضمير

        *  *  *  *  *  طالقاني
        *  *  *  *  *  پنج استاد
      *          *  وحيديان
  *              *  مشكور

              *  *  خطيب رهبر
                *  گيوي- انوري
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          *    *  *  فرشيدورد
    *    *  *  *    *  بصاري
          *    *  *  خيامپور
    *          *  *  عماد

  )1(  لجدو

هاي منادا يـا حـروف   اند، نشانهشود، مطلبي كه همة دستوريان بدون استثنا دربارة منادا ذكر كردهمشاهده مي) 1(كه در جدول  چنان    
شخص، ساده يا مقيـد بـودن منـادا،     مورد خطاب قرار گرفتن غير. اندپس از آن بيشتر نويسندگان به اسم بودن منادا اشاره كرده. نداست
  .ها مطرح شده است منادا و در حكم جمله بودن منادا نيز از مواردي است كه در برخي كتاب حذف

دهـد كـه   اند و ايـن نشـان مـي   به عبارت ديگر، هر يك از اين وجوه در يك يا چند كتاب مطرح شده است و ديگران بدان نپرداخته   
  .ها را از جامعيت و مانعيت انداخته است ريف بيشتر كتابالقول نيستند و همين مطلب تعادستورنويسان در اين موضوع متفق

  
  تعريف پيشنهادي منادا

گيـرد؛ خـواه   منادا اسمي است كه مورد خطاب قرار مي«: توان گفتاگر بخواهيم تعريفي از تلفيق همة اين تعاريف به دست آوريم مي
هـاي آن   و متـرادف » اي«نشانة لفظي منادا در جمله ). سانخطاب به غيران(باشد و خواه مجازي ) خطاب به انسان(اين خطاب، حقيقي 

ممكن اسـت  ) تر هستة مناداو به عبارت دقيق(منادا . گرددشود و تغيير آهنگ كلام جايگزين آن ميها حذف مي است كه گاه اين نشانه
  ».محذوف باشد

  
  اقسام منادا

حذف منادا از جمله مباحثي است كه دستوريان بدان كمتر توجه . شود ميبنابر تعريفي كه از منادا ارائه شد، گاهي منادا در جمله حذف 
گـردد؛ سـپس   در اين مقاله به دليل اهميت اين بحث، در يك نگاه كلي ابتدا منادا به دو بخش مذكور و محـذوف تقسـيم مـي   . اند كرده

شود؛  ساخته مي» اي«ي مورد نظر است كه با حرف البته در اين نوشتار بيشتر نداهاي. شود اقسام فرعي ديگر در ذيل هر بخش مطرح مي
  :بندي كرد توان به صورت زير دسته بنابراين اقسام منادا را مي

  مناداي مذكور -1
  : هرگاه منادا در جمله ذكر شود، يكي از انواع زير خواهد بود   
  اسم صريح -1-1

 .رك(جامد و مشتق، مصـغّر، مفـرد و جمـع، بسـيط و مركـب      منادا گاهي اسم صريح است كه شامل اسم عام و خاص، ذات و معني، 
  :شود، مانند مي) 37-34: 1384خيامپور، 

 شـــكرانة ســـلامت ! اي صـــاحب كرامـــت 
             

ــوا را      ــش بينـ ــن درويـ ــدي كـ  روزي تفقـ
 )198: 1369حافظ،(                                  

شـود و بـه صـورت اسـم ممـدوح، اسـم خـود شـاعر يـا          اد يا اسم عام همراه ميگونه موارد، كه حرف ندا با اسم خاص افر در اين   
. آيد، اشكالي در شناخت منادا وجود ندارد و حرف ندا و منادا در جمله كاملاً واضح اسـت هاي اي يار، اي دل و امثال اينها مي خطاب

  : مانند ابيات زير
ــر ــا، اي پســـ ــا! ببخشـــ ــرمن ببخشـــ  بـــ

  
ــي ر      ــون منـ ــره چـ ــق خيـ ــش در عشـ  امكـ

 )67: 1373رودكي،(                                      
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 داني كـه انـدر وصـل و هجـر    نمي! اي چراغ دل
  

 تـو راسـت   رضـوان  مالك و فردوس بي دوزخ بي   
  )812: 1380سنايي،(                                     

 !اي نگــــــار دلبــــــر زيبــــــاي مــــــن
    

ــهر   ــمع شــ ــهر شــ ــروز شــ ــن افــ  آراي مــ
  )976همان، (                                             

  اسم كنايه -2 -1
شود اما معمـولاً تنهـا   طبق نظر خيامپور اسم كنايه به سه قسم ضمير، مبهمات و اسم استفهام منقسم مي. منادا گاهي نيز اسم كنايه است

 : مانند. تقسمي از اسماء كنايه كه منادا قرار گرفته است، همان ضمير اس

 اي تـــو شـــيري در تـــك ايـــن چـــاه فـــرد
  

 نقش چون خرگـوش خونـت ريخـت و خـورد      
  )63: 1373مولوي،(                                    

 بــاغ چــه بــود؟ جــان مــن آن شماســت     
  

ــما بــود     ه مــرا چــون چشــم راســت   اي ش
  )265: همان(                                           

است؛ اما شواهدي نيز وجود دارد » شما«و » تو«هاي مذكور، ضميرهايي كه در نقش منادا قرار گرفته است ضميرهاي مخاطب  در مثال 
بـه  ( رسد در اين قسم جمله ها منادا محذوف اسـت شود و به نظر ميواقع مي) اي(پس از حرف ندا » ما«و » من«كه ضميرهاي متكلم 

 :  مانند بيت زير) اين موضوع در بخش مناداي محذوف پرداخته خواهد شد

ــد   ــدگان در بنـــ ــه بنـــ ــا همـــ  اي مـــ
    

ــد     ــس خداونـ ــو كـ ــز تـ ــه بجـ ــس را نـ  كـ
  )179: 1380نظامي، (                                  

 بــرد از حــد بــرون خــرامنــرگس كرشــمه مــي
  

 اي مـــن فـــداي شـــيوة چشـــم ســـياه تـــو   
 )284: 1369حافظ، (                                   

اما اين مطلب كه منادا ممكن است شخص يا غيرشخص باشد در تعريف منادا اهميتـي نـدارد؛ زيـرا از نظـر دسـتوري تفـاوتي ايجـاد        
  .ه بررسي آن در علم بلاغت استكند و جايگا نمي

  مناداي محذوف -2         
جـا   منظور از حذف منـادا در ايـن  . اند، حذف مناداستيكي ديگر از وجوهي كه برخي دستورنويسان در تعريف منادا به آن اشاره كرده

اين وجه يكي از اقسام بسـيار  . داشتكلي حذف گردد، ديگر ندا و نقش منادايي وجود نخواهد حذف هستة مناداست؛ زيرا اگر منادا به
تـري را  تـر و دقيـق  اند؛ در حالي كه بررسـي جـامع  مهم و پركاربرد شعر فارسي است كه بيشتر دستورنويسان به اشاره از آن گذر كرده

  .طلبد مي
 :استدهد كه هستة منادا در آنها حذف شده ابيات زير شواهدي را نشان مي

ــان  ــن از روي رخش ــاه حس ــروغ م ــما اي ف  ش
  

 آبـــروي خـــوبي از چـــاه زنخـــدان شـــما  
)  203: 1369حافظ، (                               

 اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يـار نيسـت  
  

 چنـان دشـوار نيسـت    گر اميد وصل باشـد آن   
  )454: 1366سعدي،(                               

 تـــر اي جفـــاي تـــو ز دولـــت خـــوب   
   

 تـــر و انتقـــام تـــو ز جـــان محبـــوب     
 )72: 1373مولوي،(                                 

ــوه   اي هنـــــر از مـــــردي تـــــو شرمســـــار ــر بيـــ ــرم دار از هنـــ ــي شـــ  زنـــ
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  )89: 1379نظامي، (                                    
  :اندپنداشته» آن«با در چنين جملاتي هستة محذوف منادا را غال

  )است(كه فروغ ماه حسن از روي رخشان شما  اي آن
 كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست اي آن

 )است(كه جفاي تو از دولت خوبتر اي آن

 )است(كه هنر از مردي تو شرمسار اي آن

گيـرد و وجـه   شود و منادا قرار مـي  وصفي تبديل ميها فعل يا رابطه به وجه در اين جملهخيامپور دربارة اين نوع منادا بر آن است كه 
 :تواند حالت ندايي داشته باشد بدون آنكه به تقدير موصول نيازي باشد؛ يعني منادا در بيت زيروصفي مي

 اي نـــــام تـــــو بهتـــــرين ســـــر آغـــــاز 
  

ــاز      ــنم بـ ــي كـ ــه كـ ــو نامـ ــام تـ ــي نـ  بـ
 )2: 1380نظامي،(                                      

  .)127و126:1384خيامپور، (است » نام تو بهترين سر آغاز باشنده«
شـود  آغـاز مـي  » اي كـه «هايي كه با به جمله  هايي كه ذكر كرده توجه خيامپور به اين قسم از منادا درخور تقدير است؛ اما وي در مثال

شود كـه چـه كسـي مـورد خطـاب      است، معلوم نميوصفي تبديل شده همچنين در برخي مثالهاي او كه منادا به وجه . استنپرداخته 
 :است؛ مثلاً

ــاك     ــوهرش پـ ــو گـ ــگ تـ ــه سـ ــر كـ  اي هـ
  

ــاك      ــرش خ ــر س ــو ب ــا ت ــه ب ــه ن ــر ك  وي ه
  )180: 1380نظامي، (                                   

  :به اين صورت تأويل شده است
  )127: همان(» اي گوهر هر كه سگ تو است پاك باشنده و اي بر سر هر كه با تو نيست خاك باشنده«

در برخـي  رسد مشكل چنين ابياتي، علاوه بر اضافه كردن يا نكردن موصول، شناسايي منادا باشد و اين كه آيا ممكـن اسـت   به نظر مي
ها كه اسلوب ندا دارد، در واقع منادايي وجود نداشته باشد؟ پاسخ اين سؤال را در شواهد بيشتري از شعر فارسي بايـد جسـتجو   جمله
  :كرد

 بـــرده بـــه خـــون دل حـــافظ اي چنـــگ فـــرو
  

ــدا نيســت     ــرآن و خ ــرت ق ــر از غي ــرت مگ  فك
)  49: 1369فظ،حا(                                        

. ..اي مانند دوست، يـار،   آن، كلمهتوان به جاي صفت مركب است كه جانشين موصوف شده است و مي» برده چنگ فرو«در بيت فوق 
ايم؛ ، بدون نياز به موصول هستة محذوف منادا را بيان كردهدر اين صورت. »برده به خون دل حافظ اي يار چنگ فرو«: گذاشت و گفت

ها كه ناگزير از تأويل به وجـه وصـفي هسـتيم،    حتي در برخي جمله. حال آنكه در تأويل خيامپور شخص مورد خطاب، معلوم نيست
  :رسديافتن هستة منادا ضروري به نظر مي

ــؤال   ــر ســ ــواب هــ ــو جــ ــاي تــ  اي لقــ
   

 ــ    ــي قي ــود ب ــل ش ــو ح ــكل از ت ــالمش  ل و ق
)  9: 1373مولوي،(                                       

  »اي يار لقاي تو جواب هر سؤال بوده«
 ـ   اي مهر تـو در دل   هـا  و بـر لـب  هـا وي مهـر ت

  
 هـا  وي شور تو در سرها وي سـرّ تـو در جـان     

 )420: 1366سعدي،(                                  
  »ها بوده مهر تو در دل) خداي(اي يارِ «
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؛ خواه اين صـفت مفـرد باشـد خـواه بـه      هايي هستة منادا حذف و صفت جانشين آن شده استتوان گفت در چنين جملهبنابراين، مي
  :وصفي قابل تأويل به صفتصورت وجه 

 اي كه گفتي هيچ مشـكل جـز فـراق يـار نيسـت     
   

 چنـان دشـوار نيسـت    گر اميـد وصـل باشـد آن     
 )454همان، (                                           

  »ه هيچ مشكل چون فراق يار نيستگويند) شخصِ(اي كسِ «
  :شود شامل اقسام زير استمواردي كه منادا در جمله حذف مي              
ــل      -1 -2                ــارت تأوي ــا عب ــفي ي ــه وص ــه وج ــواردي ك ــذير  م ــدا      پ ــرف ن ــس از ح ــفي پ ــه وص ــه وج ــرار ) اي(ب   ق

  :         كه اين قسم خود داراي دو نوع است گيرد؛ مي 
  پذير به وجه وصفي وجه وصفي يا عبارت تأويل+ كه + اي  -الف -2-1

  :آيدنيز مي» كه«وصفي حرف ربط  به عنوان حرف ندا و وجه» اي«گاه در برخي شواهد بين     
ــورا  ــام ت ــرده شــربت ع ــا جــام ك ــه دري  اي ك

  
ــز را     ــري پروي ــور ب ــس و گ ــتم ب  رخــش را رس

 )794: 1380نايي،س(                                     
رسد در چنين مواردي بايد منادا را محـذوف و وجـه   به نظر مي. وصفي است وجه» دريا شربت عام تو را جام كرده«حرف ندا و » اي«

  . »اي كس دريا شربت عام ترا جام كرده«: وصفي را صفت مناداي محذوف دانست و جمله را به اين صورت تأويل كرد
  :توان آن را به وجه وصفي تأويل كرد؛ مانند بيت زيرآيد كه مياي ميجمله» كه«و » اي«س از حرف نداي در برخي ابيات نيز پ   

 اي كــــه در بنــــد صــــورت و نقشــــي   
  

 العرشــــــي بســــــتة اســــــتوي علــــــي  
  )65: 1368سنايي، (                                     

در عبـارت، بـه نظـر    » كه«البته به سبب وجود حرف . است» بوده دربند صورت و نقش«وصفي حرف ندا و جملة مؤول به وجه » اي«
اي كس در بند صورت «: مناداي محذوف در نظر گرفته شود و نقش منادايي به اين كلمه داده شود» كسي«يا » كس«رسد بهتر است مي

  »و نقش بوده
  :همچنين در بيت زير

ــي     ــدارا نكن ــيچ م ــا ه ــتن م ــه در كش  اي ك
  

   و محابـــا نكنـــيســـود و ســـرمايه بســـوزي 
 )340: 1369حافظ،(                                     

  .در جمله بهتر است منادا محذوف در نظر گرفته شود» كه«قابليت تأويل به وجه وصفي را دارد اما به دليل ذكر » كه«جملة پس از 
  .»ي كس در كشتن ما مدارا نكنندها«: وصفيو در صورت تأويل به وجه » اي كسي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني«
  
  وصفيوصفي يا عبارت قابل تأويل به وجه وجه + اي  -ب -2-1

وصـفي دارد؛ ماننـد   در نقش حرف ندا آمده و پس از آن عبارتي ذكر شده كه از نظر دستوري حالـت وجـه   » اي«ها در برخي جمله   
 :ابيات زير

ــق  ــم عشـــ ــن از غـــ ــده دل مـــ  اي دريـــ
  

 كــــي دوزيزان لــــب چــــون عقيــــق     
 )1032: 1380سنايي،(                                   

  :وصفي است؛ يا در بيت زير وجه» دل من از غم عشق دريده«حرف ندا و » اي«
ــا يتيمــان لطــف كــن   ــون ب ــده اكن اي يتيمــي دي

  
 وي غريبــي كــرده اكنــون بــا غريبــان كــن وفــا   

  )38همان، (                                              



  7/    نيدر دستور زبان فارسي و علم معا» ندا و منادا«جايگاه 
  

  :وصفي است، و نيز در بيت زيرهر دو وجه » غريبي كرده«و در مصرع دوم » يتيمي ديده«در مصرع اول 
اي از بنفشــــه ســــاخته بــــر گــــل مثالهــــا 

  
 در آفتـــــاب كـــــرده ز عنبـــــر كلالهـــــا  

  )801همان، (                                               
  .وصفي استهر دو وجه » در آفتاب ز عنبر كلالها كرده«و » از بنفشه بر گل مثالها ساخته« 

 .   وصفي استتأويل به وجه  آيد كه قابلهايي ميدر جمله» اي«در برخي از شواهد نيز حرف نداي 

ــل و گ   ــو لعــ ــدان تــ ــب و دنــ ــراي لــ  هــ
  

 راحـــت جـــان آن لـــب و دنـــدان توســـت  
 )809همان، (                                          

  .وصفي است وجه» لب و دندان تو لعل و گهر بوده«حرف ندا و » اي«
وصفي اسـت؛ امـا   تأويل به وجه  ل شود در همة اين شواهد و شواهدي نظير آن، عبارت پس از حرف ندا قابگونه كه ملاحظه مي همان

وصـفي بـار   رسد حتي در چنين مواردي نيز بهتر است هستة منادا را در آن محذوف دانست؛ هرچند عبارت مؤول بـه وجـه   به نظر مي
وع به اين موض ـ(كند كه در صورت ذكر نام مخاطب به صورت صريح اين تأثير را بر مخاطب ندارد معنايي خاصي در جمله ايجاد مي 

  ).در بخش بعدي مقاله پرداخته خواهد شد
  ).»ما«و » من«ضميرهاي متكلم + اي(گيرد پس از حرف ندا قرار مي» ما«و » من«مواردي كه ضميرهاي متكلم  -2-2

، در ايـن اسـلوب  . اسـت پيش از ضمير قـرار گرفتـه   » اي«خوريم كه در آنها كه اشاره شد در شعر فارسي به ابيات بسياري بر مي چنان
  :توان صفتي براي هستة محذوف منادا در نظر گرفت؛ مانندرا مي» اي«گاهي عبارت پس از 

  اي شخصِ من فداي شيوة چشم سياه تو بوده = اي من فداي شيوة چشم سياه تو            
  اي كسِ ما به روح تير تو بوده = اي ما به روح تير تو با ما سنان مباش            

 :را به عنوان مناداي محذوف در نظر گرفت» كسي كه«يا » كس«، »شخص«توان رسد ميسم از شواهد به نظر ميبا دقت در اين ق

 اي من غريب كوي تو از كوي تـو بـر مـن عسـس    
 

 حيلت چه سازم تا مگر با تو بر آرم يـك نفـس    
 )954: 1380سنايي،(                                  

  .ستم يا اي شخصِ من غريب كوي تو بودهاي كسي كه من غريب كوي تو ه
  :نيز در بيت زير

اي مــن غــلام عشــق تــو روزي هــزار بــار      
 

ــار    ــر مــن نهــد ز عشــق بتــي صــد هــزار ب  ب
 )880همان،(                                          

  اي كسي كه من روزي هزار بار غلام عشق تو هستم، يا اي كسِ من غلام عشق تو بوده
  .را به عنوان منادا در اين بيت محذوف دانست» كسي كه«ن توامي

در جملـه بـا   » اي«در اين راستا موضوع مهم قابل ملاحظه اي كه در بررسي متون با آن مواجه مي شـويم مـواردي اسـت كـه حـرف      
. آيـد ا حرف ندا به شمار نمـي هدر اين جمله» اي«الذكر به كار رفته است؛ اما از نظر معنايي حرف  ساختاري مشابه ساختار هاي سابق

  .رسد ضروري است كه به صورت جداگانه مطرح و بررسي شودبنابراين، به نظر مي
  :آيدحرف ندا به شمار نمي» اي«مواردي كه 

رود؛ بلكه معني كثرت، تعجب و حيـرت  در آنها براي خطاب به كار نمي» اي«گاهي در زبان فارسي شواهدي نيز يافت مي شود كه    
 :توان از آن فهميدآرزو را مي يا

 از كـــــه بگريـــــزيم از خـــــود اي محـــــال
  

ــال    ــق اي وبــ ــاييم از حــ ــه بربــ  از كــ
) 46: 1373مولوي،(                                 
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اي «ادا در نظر گرفت؛ زيرا اين دو تنها از نظر ظـاهري اسـلوب نـدا دارد؛ امـا در معنـي،      توان منرا نمي» وبال«و » محال«در بيت فوق 
در تركيباتي چون اي بسا، اي خوشا، اي دريـغ،  » اي«اين نوع . تعبير كرد» چه وبالي«و » چقدر محال«توان به را مي» اي وبال«و » محال

  . سان در آن تأمل بيشتري بكنندشود و شايسته است دستورنويهم ديده مي. . . اي مبارك و 
  :  بندي كردبه دو قسم دسته حرف ندا نيست» اي«مواردي را كه توان به طور كلي مي 

  :دهد و براي بيان كثرت يا تعجب استمي» چه«معني » اي«شواهدي كه : الف
ــم    ــرد از چشـ ــه بـ ــرما كـ ــا شـ ــا اي بسـ  هـ

   
 ديــــدة شــــوخ خــــوش جــــادوي تــــو  

 )1004: 1380سنايي،(                                 
 .   ها چه بسيار شرم برده است ديدة شوخ خوش جادوي تو از چشم: يعني

ــده   ــان شــ ــين جنبــ ــر همچنــ ــا ســ  اي بســ
   

ــر      ــمان تـ ــا چشـ ــك و بـ ــان خشـ ــا دهـ بـ
 )313: 1376مولوي،(                                  

  .بان شده استتر همچنان جن يعني چه بسيار سر كه با دهان خشك و با چشمان
ــد   ــو آيـ ــزد تـ ــه از نـ ــاد كـ ــت آن بـ  اي راحـ

  
ــدن     ــت بزيـ ــا وقـ ــر مـ ــو آرد بـ ــام تـ  پيغـ

 )969: 1380سنايي،(                                   
 : همچنين در بيت زير. باشد، چه راحت است آن بادي كه از نزد تو آيد» چه«تواند در معني در بيت مي» اي«

ــنوبر  ــيمين ص ــا س ــتم  دوش ب ــر داش ــان س  در نه
  

 اي خوش آن عيشي كه با سـيمين صـنوبر داشـتم     
 )423: 1385امير معزيّ،(                                

  .استآمده » چه«در معني » اي«در مصرع دوم » اي خوش«در تعبير 
تـوان در آنهـا   در نقش منـادا را نمـي  يا بعضي از شواهد داراي ساختاري است كه هيچ كدام از حالات مناداي محذوف يا وجه وصفي 

 :توجيه كرد، مثلاً در بيت زير

اي مــــن آن روبــــاه صــــحرا كــــز كمــــين 
  

ــتين     ــراي پوســـ ــدش بـــ ــر بريدنـــ  ســـ
 )14: 1373مولوي،(                                      

توانـد منـاداي   وصفي مـي وجه » اي«از اي است كه نه پس هايي مناداي آشكار وجود ندارد و ساختار جمله نيز به گونهدر چنين جمله
هـايي چـون   علاوه بـر ايـن، واژه  . وصفي كرد تا به جاي اسم، پذيراي نقش منادا باشدتوان تأويل به وجه جمله باشد و نه جمله را مي

  : شود مكثي انجام» اي«اگر در خواندن اين بيت پس از . توان مناداي محذوف آن دانسترا نيز نمي» آن كه«يا » كسي كه«
ــين   ــز كمــ ــحرا كــ ــاه صــ ــن آن روبــ اي، مــ

  
 ســـــر بريدنـــــدش بـــــراي پوســـــتين     

      
  : همچنين در بيت زير. را اداتي براي بيان تعجب دانست» اي«توان در اين صورت مي

ــت  ــورت ملتف ــه ص ــا ب ــان و م ــي عي ــاهد معن ش
  

اي درون جهـــل خـــون اي روي نـــاداني ســـياه   
 )337: 1919امپوري،ر(                                    

  .تواند براي دعا و نفرين باشدمي» اي«
  :دهد و براي بيان آرزو استمي» اي كاش«معني » اي«شواهدي كه : ب 

در نظر گرفت؛ مانند » من«و » اي«بين » كسي كه«توان منادايي محذوف مثل است؛ اما نميهمراه ضمير آمده » اي«ها نيز در برخي نمونه
  :بيت زير

 اي مــن رهــي غربــت و اي مــن غــلام دوســت    گــر دوســت را بــه غربــت مــن خــوش بــود همــي 
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 )819: 1380سنايي،(                                        

رسد جمله حرف ندا دارد اما منادا ندارد و شايد را محذوف دانست و به نظر مي» كسي كه« ن توادر هر دو عبارت در مصرع دوم نمي
پذير نيز هست؛ يعنـي   تصور كرد كه با توجه به مضمون مصراع اول توجيه» الهي«يا » اي كاش«را مخفف » اي«بتوان در چنين مواردي 

  : همچنين در اين بيت. شوم يا باشم اگر دوست به غربت من خوش بود، پس اي كاش من رهي غربت دوست
ــيم  ــراه آن مهــ ــان همــ ــهر و در بيابــ  در شــ

   
ــوش      ــاه خ ــدة آن م ــلام و بن ــان غ ــا اي ج  لق

 )66: 1376مولوي،(                                     

» اي«نـدا بـودن   دانست و حرف ندا دانستن آن وجهي نـدارد؛ بلكـه حـرف    » اي كاش«توان مخفف را در آغاز مصرع دوم مي» اي«كه 
  .توان براي آن در نظر گرفتمستلزم اين است كه حرف ندا بدون منادا باشد؛ زيرا مناداي محذوفي نمي

  اقسام ندا از لحاظ ساختار در جمله
هايي كه حاوي حـرف نـداي   در بررسي اجمالي كه بر منتخبي از متون نظم ادب فارسي تا سدة هشتم انجام شد، مشخص گرديد جمله

  .گذاردمناداست حكم يكساني ندارد بلكه از لحاظ ساختار جمله اقسامي دارد كه در بحث مقاصد ثانوي آنها نيز تأثير مي و» اي«
. تأمل بحـث شـد   بنديي براي اقسام منادا پيشنهاد شد و دربارة موارد قابلآمده از متون، تقسيم  دست در اين پژوهش بر اساس شواهد به

  :دهد بندي را نشان مي يمنمودار زير خلاصة اين تقس
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  بندي پيشنهادي بررسي مقاصد ثانوي در انواع ندا بر اساس دسته
ها براي آن مقاصد و معاني ثـانوي  هاي بلاغي مانند ساير جمله آيد، در كتابهاي ندايي جزء اقسام انشاي طلبي به شمار ميچون جمله
گردد از خود ها مطرح ميگونه جمله وارد به اين نكته توجهي نشده است كه آيا مقاصد ثانويي كه براي ايناست و در بيشتر مذكر شده 

هـاي  رسد بحث مقاصد ثانوي جملهبه نظر مي. شود يا مجموع جمله يا عبارت چنين مفهومي را در بر داردلفظ ندا و منادا برداشت مي
هاي بلاغي يا مختصرتر از سـاير مباحـث مطـرح     همراه است؛ زيرا غالباً بحث ندا در كتابندايي در ميان بلاغيون نيز با نوعي تشكيك 

ها چون معاني و بيان آهني در بيان اقسام انشاي طلبي تنهـا   يا در برخي از كتاب) كه در اكثر كتابها اين وضعيت وجود دارد(است شده 
حتـي در بحـث از انـواع اسـتفهام، بـراي      ). 92-96: 1357آهنـي،  :رك(است  استفهام، امر و نهي ذكر شده و ندا جزء اقسام انشا نيامده

 :     تأمل است  پرسش از حال و چگونگي شيء، بيت زير از سعدي مثال آورده شده كه قابل

 چــون اســت حــال بســتان اي بــاد نوبهــاري     
 

ــراري        ــاد بيقـ ــد فريـ ــر آمـ ــبلان بـ ــز بلـ كـ
 )95: 1357آهني،(                                       

 اسم كنايه
 مناداي مذكور

 مناداي محذوف

 اقسام منادا

 با وجه وصفي

 با ضميرهاي متكلم
 يا عبارت (وجه وصفي + اي 

  )تأويل به وجه وصفي قابل

يا (وجه وصفي + كه + اي 
به وجه ويل تأ عبارت قابل

  )وصفي

 اسم صريح
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هاي ندا به شمار آيد، در اين كتاب جزء اقسام پرسش ذكر شـده اسـت؛   اين بيت سعدي كه به نظر ساير بلاغيون ممكن بود جزء جمله
استاد همايي نيز در بحث از . چون در حقيقت، اصل جمله پرسش است و ندا و منادا براي جلب توجه يا مخاطب قرار دادن آمده است

  :ذيل بيت) منظور از معاني مجازي همان مقاصد ثانوي است(يقي و مجازي ندا معاني حق
     هجـــود يـــتاَرو عـــنٍ كيـــفايـــا قبـــرَ م 

 
ــه      ــان منـ ــد كـ ــر و فقـ ــا  البـ ــر مترعـ البحـ

 
و ) 109،1373:همـايي (» كنـد مقصود از حرف ندا، نداي حقيقي نيست؛ بلكه تركيب، افادة معني تحسر و انـدوهناكي مـي  «: گويدمي   

انـد جهـت ايـن    اين كه ندا را جزء انشاي طلبي قـرار داده «: كند هاي ندايي بيان ميد در باب جملهخو معاني همچنين شميسا در كتاب
ندا حكم مخصوصـي نـدارد و معـاني    . شود ندا در همة جملات ديده مي. كنيم است كه با حرف ندا طلب توجه مخاطب را به خود مي

و در ادامه بـا  ) 161و160: 1386شميسا، (» توان در مورد جملاتي كه مشتمل بر حرف نداست ذكر كردجمله را ميمجازي هر سه نوع 
حكم آن همان حكم جملة » خبر شوي  اي بي خبر بكوش كه صاحب«در عبارت «: كندگونه تبيين مي ذكر يك مثال انديشة خود را اين

  ).همانجا(» )تشويق(است » خبر شوي  بكوش كه صاحب«امري 
بـر اسـاس ايـن ديـدگاه     . انـد  اي است كه استاد همايي و شميسا بيان كرده شده در اين مقاله همان انديشه در واقع، پاية نظرية مطرح    

كنند در واقع مقاصدي است كه از كل عبارت يا جملـه، اعـم از خبـري يـا      مقاصد ثانويي كه بلاغيون براي جمله هاي ندايي مطرح مي
رسد از ايـن  توان فهميد و ندا و منادا جز جلب توجه مخاطب تأثير چنداني در مقاصد ثانوي كل جمله ندارد؛ اما به نظر مي يانشايي، م

  .استمطلب تا كنون غفلت شده 
مقاصـد   هاي ندايي، اين اقسـام از لحـاظ  بندي ارائه شده در اين مقاله براي انواع جمله شود با توجه به دسته در اين بخش سعي مي   

  .ثانوي بررسي شود
  .آيد  در آن حرف ندا به شمار مي» اي«هايي مورد بحث است كه در اين قسمت فقط جمله :تذكر

  
  مقاصد ثانوي ندا و منادا

توانـد در مقاصـد ثـانوي    شود، وضعيت يا كيفيت منادا نيـز مـي  گاهي بجز قصدي ثانوي كه از كل جملة حاوي ندا و منادا برداشت مي
اي مستقل دانست كه مقاصد ثانوي آن اغلب براي تأكيد بيشتر بر مقاصد ثانوي جمله يا  توان حرف ندا و منادا را جملهد و ميمؤثر باش
كه منادا در جمله مذكور باشد يا هستة منادا محذوف و عبارتي به ظاهر جانشين آن شده باشد، هـر   هاي پس از آن است؛ مثلاً اينجمله

كه چه عبارتي به ظاهر جايگزين اسم مخاطب يا همان هستة محذوف  اين. اوي پيام يا بار معنايي خاصي باشدتواند در جمله حيك مي
هـاي بعـدي    تواند با محتواي كلام يا جملـه  منادا شده يا اين مسئله كه لفظي كه با آن مخاطب مورد خطاب قرار گرفته است چقدر مي

جمله فرض كـرد   توان تركيب ندا و منادا را يك شبهبه طوركلي مي. ن توجه شده استمرتبط باشد، همه از مقولاتي است كه كمتر به آ
آيد، داراي مقاصد ثانوي دانست و مسئلة ندا و منـادا را از  هايي كه پس از آن مي و به عنوان يك جملة مستقل، جداي از جمله يا جمله

ها به جهت خبر يا امر و نهي يا استفهام بودنشان مي توانند مقاصد ثانوي آيد تفكيك كرد؛ زيرا آن جملههايي كه به دنبال آنها ميجمله 
  .خاص خود را داشته باشد

  »مناداي مذكور«بررسي مقاصد ثانوي در  
منادا يا اسم صريح است يـا اسـم كنايـه و در مـوارد اسـم صـريح       » مناداي مذكور«گونه كه در اقسام پيشنهادي منادا بيان شد، در  همان
در برخـي از شـواهد نيـز    . و امثال آن مخاطب قـرار داد » اي يار«، »اي دوست«خاطب را با اسم خاص يا يك اسم عام، مانند توان م مي

  .تواند داراي مقاصد زير باشد شود، كه هر يك ميلفظ منادا با صفاتي همراه مي
  بيان عظمت و بزرگي مخاطب -1
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كه اسم خاص مورد ندا قرار گيرد مخاطب با يك اسم عـام   او، به جاي اين گاهي براي بيان عظمت و بزرگي مخاطب يا بزرگداشت   
  :   شود؛ مانند بيت زيرمورد ندا واقع مي

هم ديده داري هم قدم، هـم نـور داري هـم ظلـم    
   

در هزل و جد اي محتشم هم كعبه گردي هـم منـات    
)803: 1380سنايي،(                                        

آيـد،  بندي اقسام منادا اين نوع منادا اسم صريح به شمار مي دهد؛ گرچه در تقسيممورد خطاب قرار مي» اي محتشم«را با لفظ مخاطب 
شود چنـين قصـدي   كند، بار معنايي خاصي دارد كه در صورت آمدن اسم خاص به جاي آن، نميكه مخاطب را محتشم خطاب مي اين

  .از آن برداشت كرد
  جز و ناتواني مخاطببيان ضعف و ع -2

ــا لفـــظ    ــاتواني مخاطـــب در عـــالم عشـــق او را بـ   مـــورد خطـــاب قـــرار » فقيـــر«در بيـــت زيـــر بـــراي گوشـــزد كـــردن نـ
  : دهد مي

ــت    ــيچ در نگرفـ ــيم و هـ ــار بگفتـ ــزار بـ  هـ
   

ــدي         ــر و، گردي ــرد اي فقي ــق نگ ــرد عش ــه گ  ك
 )441: 1366سعدي،(                                    

چيزي و بيانگر نبودن صلاحيت و ظرفيت در مخاطب براي ورود به عالم عشـق   دهندة فقر و بي نشان» فقير«خواندن مخاطب با لفظ    
در صورتي كه جملة خبري كه در كل اين بيت مطرح شده است قصد ثانوي توبيخ و . آيداست و به نوعي تحقير مخاطب به شمار مي

  .ملامت را همراه دارد
  براي بيان استمداد از مخاطب -3

لبتـه كـاملاً بـا محتـواي     در خطاب با خداوند، به مناسبت خواست و منظور خود يكي از صفات او را مورد خطاب قرار داده است كه ا
 :جملة تالي آن هماهنگي دارد، مثلاً در بيت زير

ــاي     ــو ره نم ــارب ت ــنايي ي ــد س ــته ش ــر گش  س
   

ــا       ــيم مـ ــداي علـ ــق و خـ ــاي خلـ  اي رهنمـ
)  59: 1380سنايي، (                                     

اي رهنمـاي خلـق و خـداي    «كه در مصراع اول آمده، خداوند را بـا صـفت   » يارب ره نماي«در مصرع دوم براي تأكيد بر درخواست 
  .مخاطب قرار داده است» عليم

دهـد كـه جـداي از قصـد ثـانوي      مورد خطاب قرار مـي » اي كريم«فت كرم در مخاطب او را با لفظ يا در بيت زير براي برانگيختن ص
  :تواند قصد و منظور خاصي داشته باشدجمله، به كار بردن خود اين لفظ مي

بــا تــو در فقــر و يتيمــي مــا چــه كــرديم از كــرم 
   

 هـا  تو همان كن اي كريم از خلق خـود بـا خلـق      
) 798همان،(                                               

  براي هشدار دادن به مخاطب -4
  :خوانددهد و او را با آن صفات ميدادن به او صفات خاصي را به او نسبت مي گاه شاعر به قصد سرزنش مخاطب و هشدار

ــاز   ــدة آز و نيــــــ ــي و بنــــــ اي رهــــــ
ــو    ــدگي آزاد شـــ ــن بنـــ ــك ره از ايـــ يـــ

  

 بـــــوده بـــــه نـــــاداني هفتـــــاد ســـــال   
 آي از جــــوال بخــــت بــــر اي خــــر بــــد

) 348: 1370ناصر خسرو،(                              
» خـر بـدبخت  «و در بيت دوم با تعبير » هفتاد سال به ناداني بوده«و » رهي و بندة آز و نياز«شاعر در بيت اول، مخاطب را با صفات    
شاعر در بيت نخست مخاطب را با الفاظ مختلف . ورد خطاب قرار داده است كه قصد ثانوي خاصي از كاربرد اين مناداها وجود داردم

دهد تا در مصرع اول بيت دوم در قالب يك جملة امري كه خود داراي قصد ثانوي است، او را پند و اندرز دهـد، يـا در   منادا قرار مي
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كه خود به عنوان يك جملة امـري ممكـن   » برآي از جوال«: دهد تا به او امر كندمورد خطاب قرار مي» بختخر بد«مصرع دوم با لفظ 
  .است قصد ثانوي داشته باشد

هاي پس از آنهاست هر يك مي تواند جداگانـه  شود گاهي مقاصد ثانوي الفاظ منادا، غير از مقاصد ثانوي جملهكه ملاحظه مي چنان    
هاي پـس از آن باشـد و در   هاي ندايي مي تواند مكمل و مؤكِّد مقاصد ثانوي جملهالبته برخي از اين جمله. باشد داراي منظور خاصي

  .اين مقاصد تأثير بگذارد
  

  وصفي در نقش مناداوجه 
پـذيرد   ا مـي شود و عبارتي به صورت وجه وصفي نقش مناد شده در مواردي كه در تركيب ندا و منادا هستة منادا حذف مي مطالب بيان

  : نيز صدق مي كند
ــيش  ــذهب و كـــ ــه مـــ ــور گرفتـــ  اي جـــ

   
ــويش        ــر خـ ــه از سـ ــرو نـ ــر فـ ــن كبـ  ايـ

) 912: 1380سنايي،(                                     
. وصفي جانشين اسم و منادا واقـع شـده باشـد   رسد وجه حذف شده است و به نظر مي» كهكس يا كسي«در مصرع اول هستة منادا    

دوم بـوده  اش تنها براي طلب اقبال و توجه مخاطب ذكر شده و منظور گوينده بيان مطالـب جملـة مصـرع    منادا به صرف نقش منادايي
تواند قصد ثانوي از اداي اين جملة نهي، توبيخ و ملامـت مخاطـب باشـد؛    است كه مضمونش نهي مخاطب از كبر و غرور است و مي

كه مخاطب را با چه صفتي مورد ندا قرار داده اسـت خـود    البته محتواي عبارتي كه با حذف منادا در ظاهر جمله، منادا واقع شده و اين
پيشه است كه  در واقع معادل همان خطاب اي ستمگر يا اي جور» اي مذهب و كيش جور گرفته«وصفي  وجه. ي استامسئلة جداگانه

 :نيز در اين بيت. تواند قصد ثانوي داشته باشدجملة مستقل از جملة امري پس از آن مي  خود به عنوان يك شبه

 اي ز مــــا ســــير آمــــده بــــدرود بــــاش
   

 نود بـــاشمـــا نـــه خوشـــنوديم تـــو خوشـــ        
)  904همان،(                                               

وصفي پس از آن در نقش منادا، قصد ثانوي گله و شكايت را دربردارد كه شايد در ا و وجه حرف ند» اي ز ما سير آمده«در تركيب    
كند كه ابتدا به مخاطب گله مي. هاي بعدي در بيت باشدتر از جملهبيان مفهوم مورد نظر بسيار گوياتر و در انتقال احساس گوينده قوي

  .دهده و شكايت را با خداحافظي نشان ميكند و نوعي گلاي؛ سپس خداحافظي ميتو از ما سير شده
رسد قصـد ثـانوي   است؛ مثلاً در بيت زير به نظر مي پذير حتي اگر منادا جملة قابل تأويل به وجه وصفي باشد نيز اين مطلب توجيه   
 :جملة ندا و منادا با جملة امري پس از آن متفاوت است شبه

اي به خواب غفلـت انـدر هـان و هـان بيـدار شـو       
   

ــيار زن      ــه و هشـ ــدم مردانـ ــي قـ  در ره معنـ
) 973همان،(                                              

به جاي هستة محذوف منادا در ظاهر جمله جانشين نقـش منـادايي اسـت و    » به خواب غفلت اندر بوده«وصفي بيت نيز وجه در اين 
وصفي بازمانده از مناداي محذوف، داراي قصد ثانوي توبيخ و ملامت همراه با نوعي هشدار است؛ امـا قصـد ثـانوي    حرف ندا و وجه 

  .استفقط هشدار دادن » بيدار شو«جملة امري 
است كه در جملـه  » كسي كه«اين مسئله در اقسام مختلف منادا كه در بخش قبلي ذكر شد، مصداق دارد؛ مثلاً در بيت زير منادا لفظ    

  :محذوف است
ــدارا نكنـــي  ــيچ مـ ــا هـ ــتن مـ ــه در كشـ اي كـ

   
 ســـود و ســـرمايه بســـوزي و محابـــا نكنـــي    

 )340: 1369 حافظ،(                                    
  :شود مناداي اين جمله اين گونه توجيه مي
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اي كـس در كشـتن   «: شود تأويل به صفت و به منادا نسبت داده مي» كه«س از البته جملة پ. »اي كسي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني«

  »ما هيچ مدارا نكننده
پـذيرد، داراي بـار معنـايي خـاص خـود يعنـي        شود و نقش منادا را در جملـه مـي  صورت، صفتي كه با لفظ منادا همراه مي در اين   

تفاوت است و جملة خبري مصرع دوم نيز به تنهايي، حاوي قصد ثـانوي  استرحام است، كه كاملاً از جملة خبري مصرع دوم مجزا و م
  .توبيخ و ملامت است

شود با قصد ثانوي جملة تالي آن در يـك راسـتا بـوده و    البته در بيشتر موارد قصد ثانويي كه از مجموع حرف ندا و منادا فهميده مي   
  .انوي آنها از نظر مفهومي به هم نزديك استهر دو به منظور بيان يك مفهوم كلي ذكر شده است و مقاصد ث

  
  نتيجه

. هاي آن كامل و دقيق بررسي نشده است منادا از مباحثي است كه در دستور زبان فارسي و همچنين علم معاني مطرح شده اما ويژگي 
بر اسـاس ايـن تقسـيم    . اد شده استبندي جديدي براي اقسام آن پيشنهدر اين مقاله ابتدا با بررسي منادا در دستور زبان فارسي، دسته 

آيد، مناداي پس از آن به دو گونة مذكور و محذوف قابل بررسي اسـت؛  در آن حرف ندا به شمار مي» اي«هايي كه بندي در همة جمله
اسـلوب  . مناداي مذكور شامل دو بخش اسم صريح و اسم كنايـه اسـت  . ، منادا ذكر يا حذف شود»اي«يعني ممكن است پس از حرف 

» اي«همچنين حرف . گيرد  قرار مي) من و ما(يا وجه وصفي و يا ضميرهاي متكلم » اي«اي است كه پس از مناداي محذوف نيز به گونه
بندي پيشـنهادي،    در ادامه، بر اساس تقسيم. كندآيد بلكه افادة كثرت و تعجب يا بيان آرزو ميدر برخي شواهد حرف ندا به شمار نمي

رسد با تفكيك اقسام ندا در نهايت به نظر مي. استها از لحاظ مقاصد ثانوي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته  ملهگونه ج وضعيت اين
آيد و بحث مقاصد ثانوي آن جداي جمله، جملة مستقلي به شمار مي  و بررسي مناداهاي محذوف، حرف ندا و منادا در قالب يك شبه

گيرد، در حالي كه همة مواردي كه در كتب بلاغي به عنوان قصد ثانوي ندا شود بايد مدنظر قرار  يهايي كه به دنبال آنها ذكر ماز جمله
شود و به مقاصد ثانوي خـود حـرف نـدا و منـادا     مي هاي پس از حرف ندا و منادا برداشتاست مقاصدي است كه از جمله بيان شده

گاهي از مجموع حرف ندا و مناداي پـس از آن، قصـد ثـانويي برداشـت     شود كه با توجه به اين مطالب روشن مي. استتوجهي نشده 
آيد متفاوت است اما هر دو براي يك منظور و رسيدن به يك هدف اصلي بيـان  اي كه در ادامة آن ميشود كه با مقاصد ثانوي جملهمي
شود يكسان و مكمل و پس از آن فهميده مي در برخي شواهد نيز مقاصد ثانوي حرف ندا و منادا و مقاصد ثانويي كه از جملة. شودمي

جملة حرف ندا و منادا و جملة پـس از آن دو جملـة مسـتقل اسـت و بايـد       مؤكّد يكديگرند؛ اما بايد به اين نكته توجه داشت كه شبه
  .بحث مقاصد ثانوي به صورت جداگانه در هر يك بررسي شود
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